"گزارش گلزار شهدا کازرون"
روز شنبه مورخ 22/1/94 ساعت 9:30 به همراه آقای قاسمی زاد استاد درس پژوهش و توسعه به گلزار شهدا کازرون رفتیم تا آنجا گزارشی درباره شهدای کازرون تهیه کنیم. تقریبا ساعت 9:30 بود که من به همراه بچه های کلاس سوار مینی بوس دانشگاه شدیم و به گلزار رسیدیم و آنجا با دعوت آقای قاسمی زاد دو آقا به ما پیوستند. یکی از آنها آقای نجیبی و دیگری آقای پاک سرشت جانباز دوره جنگ بود و از سال 74 به بعد هم جزء گروه تفحص بودند و قرار بود که ایشان شرح زندگانی گذشته شهدا و توضیحاتی راجع به جنگ هشت سال دفاع مقدس که ایشان در آن شرکت کرده بودند بدهند.روایت ایشان به این صورت بود که :
کارزون 1100 شهید دارد. دلایل زیادی برای انقلاب سال 57 وجود دارد که شامل کودتای نوژه و ترور شخصیت ها و حیثیت قتل در کوچه پس کوچه ها فراوان شده بود.همچنین در آن موقع ارتش ما از پا افتاده بود و ما برای جنگ آماده نبودیم. ما با عثمانی ها در اروندرود درگیری داشتیم به صورتی که بر این پافشاری داشتیم که اروندرود برای ماست و آنها بر این اصرار داشتند که آن متعلق به ماست. جریانات قومی و مذهبی هم از کردستان تا اعرابی که در خوزستان هستند ادامه داشت.
عراق فرورین ماه سال 59 ارتفاعات میمند و ماهوت را گرفت. زمانی که بنی صدر رئیس جمهور ما بود و ما امکانات لازم را نداشتیم عراق با لشکر پیاده نظام، سواره نظام، لشکر های زرهی،نفربر و مکانیزه و با این تعداد نیرویی که کافی نبودند به ما حمله کرد. جنگ 8 سال طول کشید در حالی که باید سال 61 تمام می شد به دلیل یکسری چیزها طولانی شد که در این جا جای بحث نیست. ما در جنگ 230 هزار شهید داشتیم و 340 تا 350 هزار نفر هم از عراقی ها کشته شدند. در 45 روزی که 1200 نفر وارد خرمشهر شدند،مولوی و راه آهن خرمشهر بیشترین درگیری را داشت. کشور فرانسه هواپیمای میراژ و سوپر و بمب های خوشه ای را به عراقی ها داد و آلمانی ها هم بمب های شیمیایی و همینطور بمب های اتمی 6 اتمی کیلوگرمی که از سردشت تا آبادان به ایرانی ها زدند و چندین مورد هم حمله در حلبچه زدند و حدود 12 هزار کرد را کشتند که همه هم عراقی بودند.
بیت المقدس، فتح المبین، مرصاد، والفجر و کربلای 8 و...از عملیات هایی بودند که ماهم در آنها شرکت داشتیم و باعث زمین گیر شدن عراق شد. کلا خرمشهر 3 بار اشغال شد: 1)زمان متفقین  2)جنگ جهانی دوم  3)جنگ ما   و در این سه بار باز هم ما هیچ امتیازی به عراقی ها ندادیم.مملکت ما در چنین شرایطی با دشمن دست و پنجه نرم می کرد و مردان غیور ما در کانال ها و پشت سنگر ها به نان خشک و آب قناعت می کردند کردند و روی سنگ ها می خوابیدند.واقعا آنها چه عشقی به وطن خود داشتند که تک تک آنها را به جبهه می کشانده...؟
شرح چگونگی شهادت شهداء
شهید گلستانی: ایشان وسط گرمای تابستان روزه بودند و نتوانسته بودند سحری بخورند، رفته بودند خانه یتیمی تا برای آنها لوله کشی کنند با وجود اینکه نه آنها را می شناختند و نه آنها ایشان را می شناختند ولی این کار را برای این یتیم انجام دادند که عراقی ها به طرز فجیعی گلویشان را بریدند.
نصرالله نوروزی: معلم آقای پاک سرشت بودند در سال چهارم و پنجم ابتدایی. معلمی که بسیجی به جبهه رفتند اما بیشتر عمر خود را در جبهه گذراندند تا در مدرسه اما همیشه می گفتند که در مدرسه هم مسئولیت دارند.
نصرالله ایمانی: ایشان امام جمعه شیراز بودند و یک کتاب به نام هفت وادی خاطرات داشتند که رهبر انقلاب این کتاب را خواندند. ایشان همچین معاون علم الهدی نیز بودند.
حمید: از سال 69 بر سر مزار ایشان می آمدند(آقای پاک سرشت) هفته ای 3-4 مرتبه بر سر مزار ایشان می آمدند و گریه می کردند. یک روز یک پیرمرد به ایشان گفت این شهر را می شناسی گفتند درست نه. پیرمرد گفت: تو می دانستی در این آرامگاه جسدی نیست؟آنجا فهمیدند که بارها بر مزار خالی می گریستند که حکمتش در سال 75 فهمیدند و جسد این شهید گرانقدر را در طلائیه به همراه شهید ابراهیم پیدا کردند و به کازرون بردند.
در شلمچه منطقه ای به نام نحرجاسم وجود وجود دارد که شهیدی را بعد از 11 سال پیدا کردند. ایشان گفتند:در سال 65 عملیات کربلای 4 را انجام دادیم و متاسفانه شکست خوردیم و در سال 76 به دنبال شهدای مربوط به این عملیات می گشتیم. در عمق 4 متری زمین شهیدی را پیدا کردیم که آقای شهابی فرمانده تفحص خواب دیده بود در شب گذشته حضرت زهرا گفته بودند اینجا نگردید جای دیگر شهید است. بعداز 14 روز گشتن به نتیجه ای نرسیده بودیم که این تفحص در منطقه ای پر از مین صورت گرفته بود که تفحص بسیار سختی هم بود. تقریبا 500 متر جلوتر در منطقه ای که مین گذاری شده بود تفحص کردیم و در یک گودال که به احتمال زیاد با توپ سوراخ شده بود 7 جسد عراقی و یک شهید از کشور خودمان یافتیم و عجیب این بود که پس از 11 سال از زیر این شهید خون بیرون آمد. شاید کسی باور نمی کرد در صورتی که خون بعد از 4 روز بیرون نمی آید.
قاسم زارع: در قطعه 4 شهید قاسم زارع است که در سال 66 سرش قطع شد و شهید شدند. ایشان دو فرزند داشتند که دوقلو بودند. در یکی از روزهایی که می خواستند به جبهه بروند هنگامی که یکی از فرزندانش در بغلش بود و شهید او را می بویید ناگهان برافروخته شد و فرزند را از بغلش پرت کرد و او را از خود دور کرد که شهید عباس اسلامی که پسرخاله ایشان بودند رفتند نزد شهید و گفتند قاسم این چه کاری بود که کردی از تو بعید است چرا؟ مادرش دارد گریه می کند. اما شهید در پاسخ به او گفت: از من نخواه که باز به سمت فرزندم بروم چون یک لحظه احساس کردم عشق به فرزندم از عشق به جبهه برایم بیشتر است برای همین او را پرت کردم. خیلی سخت است که از دیار، منزل، زن و فرزند دل کند.
حسن همدانی: شهید حسن همدانی که قبل از جنگ فردی لات و لاابالی بود و یک گروه 10-12 نفری داشت ، همیشه مست بود و چاقو کشی می کرد. ایشان در سوسنگرد فرمانده بودند و هنگام شهادت به دست عراقی ها تکه تکه شدند.
شهید شیرعلی سلطانی: کسی بود که می گفت من مثل امام حسین وارد جنگ می شوم و مثل ایشان هم به شهادت می رسم.ایشان قبل از شهید شدن سر از تنش جدا شد که جالب تر اینکه هنگامی که می خواستند او را در مزارش دفن کنند آرامگاه ایشان طوری ساخته شده بود که کوچک بود و مناسب جسد بدون سر بود. در واقع انگار از چگونه شهید شدن خود آگاه بودند.
حسین نیا: سر ازتنش جدا شد که روبه روی پتروشیمی بصره بود هنگام شهید شدنش او 4 قدم به سمت کربلا برداشت سپس افتاد که هم رزمانش می گفتند انگار او با امام حسین وعده ای داشته است.
بهنام کبیری: هنگامی که جسدش را یافتیم سالم بود.اینها همه وعده هایی هستند که با ائمه داشتند و وفادار بودند.در فاو جسد هایی را یافتیم که دنده نداشتند و رمز عملیات آنها یا زهرا بود.هنگام شهادت آنها با استعانت به حضرت زهرا دنده هایشان مورد اصابت تیر قرار می گرفت.
عملیات خیبر در طلائیه با رمز یا ابوالفضل عباس بوده است. در هنگام عملیات رزمندگان همگی قمقمه های آبشان را بیرون آوردند و گفتند ما برای جنگ کردن با آب می رویم. سال 82 که به آن جا رفتیم در قمقمه ها آب بود درحالی که در طلائیه آب بعد از 45 روز تبخیر می شود.  "اینها نشانه پاکی شهداست"
و ختم کلام ایشان با این جمله بود:
«نموندی پای حرفاتو همینه فرق من با تو    تو یادت رفته اما من هنوزم دارم عکساتو»
بعد از تمام شدن صحبت های ایشان به امامزاده بالای شهداء که امامزاده سید محمد بود رفتیم و در آنجا زیارت کردیم. در راه برگشت قبر این شهدایی که آقای پاک سرشت درباره آنها برایمان توضیح داد را نگاه کردیم. واقعا شهدای ما مردانی شگفت انگیز بودند من تا به حال این چیزهایی که ایشان گفتند را نشنیده بودم اما تازه فهمیدم که پاک تر از شهدا خودشان هستند فقط خودشان واقعا خوش به حال آنها...
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